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یکـــی از فعالیت های شـــاخص شـــهید ســـپهبد قرنی، ارتبـــاط بـــا آیت الله میلانی 
بـــود؛ مرجع تقلید شـــجاع و مبارزی که در غیبت امـــام در دوره تبعید، محل رجوع 
مبارزین بود. جلال الدین فارســـی در این خصوص می نویســـد:» در مدت اقامت 
آقـــای میلانـــی در تهـــران، در میـــان افراد مختلفی که به خدمت ایشـــان شـــرفیاب 
می شـــدند، مرحـــوم ســـپهبد قرنـــی - کـــه ســـرتیپ بازنشســـته ای بـــود - شـــرفیاب 
می شـــود. وی قبلاً به اتهام تدارک کودتا دســـتگیر شـــده و چـــون جرمش به اثبات 
نرســـیده بـــود، او را از معاونـــت اداره دوم ارتش برکنار و بازنشســـته کرده بودند. با 
مشـــاهده شـــرایط سیاسی مساعد برای اقدام علیه شـــاه، ضمن تماس با مرحوم 
میلانـــی از امـــکان موفقیـــت در براندازی رژیم با ایشـــان صحبتـــی می کند. ضمناً 
یادآور می شـــود در جریان این کار عده زیادی کشـــته خواهند شـــد و از وجه شرعی 
چنیـــن اقدامـــی که توأم با اســـتقبال از شـــهادت یا کشـــته شـــدن عـــده ای خواهد 
بود، استفســـار می نمایـــد. آقای میلانی می فرمایند: »اگر با موفقیت توأم باشـــد 
اشکالی ندارد.« برای اینکه تماس آن شخصیت نظامی - با سابقه کودتایش - با 
این مرجع ضدرژیم پنهان بماند واسطه ای میان خود قرار می دهند. این واسطه، 
مرتضـــی جزایری، از خویشـــاوندان نزدیک مرحوم میلانی اســـت... قرنی و دو نفر 
از دســـتیارانش دســـتگیر شـــدند چون نمی توانســـتند او را مثل دیگران شـــکنجه 
کننـــد، او را بی خوابـــی می دادنـــد که شـــکنجه ای طاقت فرساســـت. با وجـــود این، 
مرحـــوم قرنـــی چیـــز قابل توجهـــی نمی گویـــد. در این میـــان رابطه برخـــی مبارزین 
دیگـــر با آیت الله میلانی کارســـاز می گردد. قرنـــی و دو همکارش ممنوع الملاقات 
می شـــوند امـــا در آن ایـــام شـــهید دکتـــر باهنـــر، دوره محکومیـــت ۹ ماهـــه ای را در 
قزل قلعـــه می گذرانـــده اســـت. قرنـــی در آنجـــا با ایشـــان تمـــاس گرفته از ایشـــان 
می خواهـــد پـــس از آزادی، پیامـــی را در ایـــن زمینه به آیت الله میلانی برســـانند که 

میزان اعتـــراف او چقدر بوده اســـت.«

جلال الدین فارســـی در ادامه خاطره خود می گوید: »شهید باهنر، پیام و جزئیات 
امـــر را بـــا بنـــده در میان گذاشـــت. بی درنگ در نامـــه ای برای مرحـــوم میلانی درج 
کـــردم و بـــه کمـــک آقـــای حاج جـــواد مقصودی توســـط پیکی به مشـــهد و خدمت 
ایشـــان فرســـتادم. مرحـــوم میلانی، تا این زمـــان در برابر اصرار رئیس ســـاواک که 
می خواســـت دربـــاره رابطه شـــان با قرنی از ایشـــان ســـؤال و نوعـــی بازجویی کند، 
مقاومـــت کـــرده و با مماطله می گذراندند. بعضی از آگاهان سیاســـی مشـــهد که 
نظر مشـــورتی به ایشـــان می دادنـــد بر مقاومت و جـــواب رد، اصـــرار می ورزیدند. 
بـــا وصـــول نامـــه بنده، مرحـــوم میلانی موافقتشـــان را بـــرای جوابگویـــی به رئیس 
ســـاواک اطـــلاع دادنـــد. پاکروان بـــه بهانه زیارت به مشـــهد و خانه ایشـــان رفت و 
موضوع را مطرح ســـاخت. ایشـــان با همان ســـادگی ظاهری و صفایی که داشتند 
عین پاســـخ هایی را که مرحوم قرنی در بازجویی کاملاً ســـری خود داده بود، اظهار 
نمودند. پاکروان خوشـــحال از موفقیت در انجام بازجویی از یک مرجع تقلید، به 
تهران بازگشت. ساواک به غلط تصور کرد قرنی حقیقت را گفته است. در نتیجه 
مرحوم قرنی و دو دستیارش کیفر سبکی دیدند و پرونده مرحوم آیت الله العظمی 
میلانی طوری بســـته شـــد که دشمنان اسلام در ســـاواک و رژیم نمی خواستند.«

من درکل بیشـــتر از شـــش ســـال، پدرم را بیرون از زندان ندیدم. ایشان همه عمرشان 
یـــا در زنـــدان بودند یـــا تحت نظر، اما همان زمانـــی را هم که کنار ما بودند، وجودشـــان 
بســـیار مغتنـــم و لذت بخـــش بود. در ایـــن مقاطع، مـــادرم، کمبود حضور ایشـــان را به 
خوبـــی جبـــران می کردند. هر دوی آنها یک هدف داشـــتند و خود را برای هر محرومیتی 
آمـــاده کـــرده بودند. بعد از زندان اول و اخراج ایشـــان از ارتش در ســـال1336، ما تصور 
می کردیـــم ایشـــان را اعـــدام خواهند کرد! همیشـــه این بیـــم در دل ما وجود داشـــت و 
تمـــام اعضـــای خانـــواده، همواره آماده شـــنیدن بدتریـــن خبرها درباره ایشـــان بودیم. 
شـــاید به همین دلیل بود که خبر شـــهادت ایشان هم برای ما چندان غیرمترقبه نبود. 
ایشـــان همان طور که دوستان زیادی داشتند، دشـــمنان قسم خورده ای هم داشتند.

الگویعملیدرتقیدبهاحکاماسلامی
در خانـــواده مـــا همـــه نمازخوان بودنـــد، اما پدر هیچ وقـــت ما را بـــرای ادای نماز و دیگر 
عبـــادات، تحـــت فشـــار قـــرار نمی دادنـــد. مهم تریـــن اصل این بـــود که خود ایشـــان به 
نمـــاز ســـر وقت اهمیت زیـــادی می دادنـــد و الگوی عملـــی در تقید به احکام اســـلامی 
بودنـــد. به همیـــن دلیل ما بچه ها هم، تحت تأثیر ویژگی های ایشـــان قـــرار می گرفتیم 
و بی آنکـــه فشـــاری را احســـاس کنیـــم، مقیـــد به رعایت حدود شـــرعی و نمـــاز خواندن 
بودیـــم. یـــادم هســـت بچه بودم که از پدرم خواســـتم نماز خواندن را بـــه من یاد بدهند 

که بســـیار خوشـــحال شدند.
ارتباطباروحانیت

پـــدرم بـــا روحانیـــت، مخصوصـــاً آیت الله مکارم شـــیرازی ارتبـــاط داشـــتند و دیدارهای 
پـــدرم بـــا حضرت امام هم از طریق ایشـــان صورت می گرفت. پدرم در مســـجد حضرت 
علـــی)ع( بـــا آیت الله مکارم در ارتباط بودند و همیشـــه کتاب های ایشـــان و مجله های 
مکتب اســـلام را می آوردند و می خواندند. گاهی هم به قم و خدمت ایشـــان می رفتند. 
پـــدرم در تهیـــه پول برای مرمت ابنیـــه و اماکن متبرکه، مخصوصـــاً جمکران هم تلاش 

زیـــادی می کردند.
 به نظر من سخت ترین دوران زندگی پدرم، بعد از زندان دوم ایشان بود. در آن دوران 
تنهـــا ممـــر درآمد خانواده، امکانات مادی مادرم بود که از پدرشـــان به ارث برده بودند. 
امـــا پـــدر و مـــادرم با همه وجود همـــه کمبودها، باز هـــم به مبارزه ادامـــه می دادند. هر 
وقت پدر دیر به منزل می آمدند، ما تصور می کردیم ایشـــان را دســـتگیر کرده اند، ولی 
خود ایشـــان از هیچ چیزی نمی ترســـیدند و همواره آماده کشـــته شدن در راه هدفشان 
بودند.می گفتنـــد کـــه: یک بار یکی از بازرســـان ســـازمان ملل یا بانـــک جهانی به ایران 
می آیـــد و پـــدرم او را شـــبانه به جنوب شـــهر تهران می برنـــد تا از نزدیک فقـــر و بدبختی 
مردم را ببیند و بدانند پول هایی که می دهند به جای اینکه صرف مردم بشـــود، صرف 
هزینه هـــای غیرضروری شـــاه و دربار می شـــود. شـــاه موقعی که این خبر را می شـــنود، 
بشـــدت عصبانـــی می شـــود و پـــدرم را مؤاخـــذه می کند که: چـــرا این کار را کـــردی؟ پدر 
می گویـــد: مـــن واقعیـــت را گفتـــم، هـــر پرونـــده اختلاســـی که زیر دســـت مـــن می آید، 
ریشـــه اش به یکی از وابســـتگان به دربار می رسد! پدرم از امریکایی ها بدشان می آمد 
و می گفتنـــد کـــه: همه بدبختی های ما، حاصل سیاســـت های اســـتعماری آنهاســـت. 
در ســـال41 بســـیاری از مســـئولان رده بـــالای ارتش از پدر خواســـتند اظهار پشـــیمانی 
کننـــد و بـــه ارتـــش برگردند، ولی پـــدر قبول نکردند. بعـــد از زندان دوم، ظاهراً اردشـــیر 
زاهـــدی و علـــم هم به ایشـــان پول فراوان و زمیـــن و املاک در گرگان و اســـتانداری آنجا 

را پیشـــنهاد می کننـــد که باز پدر قبـــول نمی کنند.

بعد از انقلاب یک روز به دیدن ایشـــان رفتم. مرا پشـــت میزش نشـــاند و خودش 
رفت گوشـــه اتاق. دیدم پکر اســـت. پرســـیدم: قضیه چیســـت؟ گفت: »من 20 
ســـال در ارتـــش نبـــوده ام، ســـران ارتش یا اعدام شـــده یـــا فرار کرده یا پاکســـازی 
شـــده اند، مـــن هم از نیروهای جدید کســـی را نمی شناســـم!« گفتـــم: من هم 10 
ســـال اســـت که بازنشسته شـــده ام و کســـی را نمی شناســـم. گفت:»به هرحال 
رفاقـــت و بـــرادری حکـــم می کنـــد که کمکـــم کنی.« من هـــم قبول کـــردم. من با 
لباس شـــخصی ســـاعت 6 صبح می آمدم و ساعت 12 شب به خانه برمی گشتم!

علتتضعیفارتش
نســـبت بـــه ارتـــش ســـوءظن زیـــادی ایجـــاد شـــده بـــود و گروه هـــای مختلـــف، با 
شـــیوه ای کامـــلاً هدفمنـــد، ســـعی می کردنـــد ارتـــش را تضعیف کننـــد. ارتش ما 
طـــوری طراحـــی شـــده بود که بـــا توجه به اهـــداف عراق ـــــ که خوزســـتان را یکی از 
اســـتان های خـــود تلقـــی می کـــرد و در کلاس های مـــدارس خود هم پیوســـته این 
نکتـــه را آمـــوزش مـــی داد ـــــ پیوســـته در فکر دفـــاع مؤثـــر در برابر حملـــه احتمالی 
عـــراق بودیـــم. گروه های معاند، کاملاً طبق نقشـــه، ســـازماندهی ارتش را به هم 

ریختنـــد و نیروهـــای کارآمـــد ارتـــش را از صحنه خـــارج کردند!
 مـــا همیشـــه احتمـــال جنگ افـــروزی عـــراق را می دادیـــم و تدابیـــر لازم را هم برای 
مقابلـــه بـــا تهاجمات عراق داشـــتیم. وابســـتگان نظامی ما در کشـــورهای غربی 
به خصـــوص عـــراق، دائـــم از تقویـــت غیرعـــادی ارتـــش عـــراق و تحـــولات آنها در 
مرزهـــا گزارش هایـــی بـــه مـــا می دادنـــد. مـــا هواپیماهـــای »اف14« داشـــتیم که 
می توانســـت در آن واحـــد، پنـــج هـــدف را در زمیـــن و هـــوا بزنـــد! طرح مـــا این بود 

کـــه در یـــک رویارویـــی احتمالی با عراق، می توانســـتیم در ظرف 24 ســـاعت اول، 
کل نیـــروی هوایـــی عراق را فلج کنیـــم. ما در اهواز، همدان، کرمانشـــاه، خرم آباد 
و قزویـــن لشـــکر زرهـــی و در همـــدان و دزفول پایگاه هـــای قوی هوایی داشـــتیم.

 درد همیـــن اســـت کـــه گرفتـــاری مســـئولان در مســـائل انقـــلاب از یک طـــرف و 
فرصت طلبـــی دشـــمنان انقـــلاب از ســـوی دیگـــر، باعـــث شـــد کـــه نه تنهـــا برای 
مقابله با این تحرکات تدابیر لازم اندیشـــیده نشـــود، بلکه تا جایی که توانســـتند 
ارتـــش را تضعیـــف کردنـــد! همه تلاش ســـپهبد قرنی این بود کـــه ارتش را هر چه 
ســـریع تر بازســـازی کنـــد کـــه دیدیـــم بـــا او چه کردنـــد! بالاخـــره به قـــدری آزارش 
دادنـــد کـــه یـــک روز به مـــن گفت: اســـتعفای مرا بنویـــس! من که موقعیـــت او را 
درک می کـــردم نوشـــتم، امضـــا کـــرد و آن را به قم برد و به حضرت امـــام داد. امام 
خمینی اســـتعفایش را قبـــول نکردند و گفتند: ســـرکارتان برگردید. چند روز بعد 
مهندس بازرگان ایشـــان را خواســـت و گفت: می خواهم شـــما را به عنوان ســـفیر 
به اســـپانیا بفرســـتم. ســـپهبد قرنی جواب داده بود: اتفاقاً شـــاه هم به من چنین 
پیشـــنهادی کـــرد و نپذیرفتـــم. بازرگان گفته بود: اگر اســـتعفایت را قبول کنم چه 
حرفـــی داری؟ قرنـــی جـــواب داده بود: من خطاب به شـــما اســـتعفا نـــداده ام؛ به 
امام اســـتعفا داده ام. بازرگان گفته بود: اگر بگویم امام اســـتعفای شـــما را قبول 
کرده اند، چه حرفی داری؟ ســـپهبد قرنی با شـــنیدن این حرف، از همانجا به من 
تلفـــن کـــرد و گفت: مـــن می روم منزل و دیگـــر برنمی گردم! من هم بلند شـــدم و 
از ســـتاد آمدم بیرون. می خواســـتند برایم ماشـــین بیاورند که گفتم: لازم نیست 

و خـــودم با تاکســـی بـــه خانه رفتم.

اقدام تهدیدآمیز، حضور ده ها فرد مســـلح در 
ســـنندج بود. این مســـأله سبب شـــد تا احمد 
صـــدر حاج ســـیدجوادی با ارســـال تلفنگرامی 
بـــه تهـــران خواهـــان قطـــع پروازهـــا شـــود. در 
بخشـــی از ایـــن تلفنگرام آمده بود: »دســـتور 
دهیـــد فـــوراً تیرانـــدازی قطـــع شـــود و دیگر نه 
روز نـــه شـــب تیرانـــدازی نکنند و شـــعله افکن 

شـــب ها                                                      نیندازنـــد.«
 این پیام با پاســـخ قاطع ســـپهبد قرنی روبه رو 
شـــد، پاســـخی که شـــاید به قیمت جان اولین 
رئیـــس ســـتاد ارتـــش پـــس از انقـــلاب تمـــام 
شـــد: »تا موقعی کـــه اینجانـــب از طرف رهبر 
انقـــلاب مســـئولیت اداره  ارتـــش را دارم، از 
انجـــام نظـــر جنابعالـــی و آزاد کـــردن افـــرادی 
کـــه بـــه داخل پـــادگان به منظور قتـــل و غارت 
هجـــوم برده انـــد، امتنـــاع می کنم و تـــا زمانی 
کـــه متجاوزیـــن گمـــراه شـــهر را بـــه وضـــع آرام 
قبـــل برنگردانند، یعنی تا زمانی که ایســـتگاه 
رادیـــو و تلویزیـــون در دســـت افـــراد مجاهد از 
کرمانشـــاه و ســـاختمان های ســـتاد لشـــکر و 
فـــرودگاه مجـــدداً بـــه مســـئولین معین شـــده 
واگـــذار نگـــردد و ســـرهنگ صفـــری فرمانـــده 
لشـــکر 2۸ کردســـتان خود را به ســـتاد نیرو در 

تهـــران معرفی ننمایـــد، با وجود تمـــام ارادتی 
کـــه به شـــخص حضـــرت آیت اللـــه طالقانی و 
جنابعالـــی دارم، در مقابل خواســـت تعدادی 

اجنبـــی تســـلیم نخواهم شـــد.«
 ایـــن قاطعیـــت کـــه بعدهـــا کاملاً مـــورد تأیید 
ســـران انقلاب قـــرار گرفت موجب شـــد که در 
ششـــم فروردین 13۵۸ روزنامه ها اعلام کنند 
بـــه دســـتور مهنـــدس بـــازرگان، نخســـت وزیر 
دولت موقـــت، محمدولی قرنـــی از کار برکنار 

شـــود و ناصـــر فربد جایگزین او شـــود.
 اگرچه ستاد کل ارتش برکناری شهید سپهبد 
قرنـــی را اعـــلام کرده بود امـــا در واقع چند روز 
قبـــل از ایـــن ماجـــرا قرنـــی اســـتعفانامه اش   را 
خطـــاب به امـــام خمینی نوشـــته بود. شـــهید 
ســـپهبد قرنـــی رونوشـــت ایـــن نامـــه را هـــم 
بـــه رئیـــس دولـــت موقـــت، مهنـــدس مهدی 

بـــازرگان فرســـتاده بود.
 سرلشـــکر محمدهادی شادمهر که در دوران 

ریاســـت شـــهید ســـپهبد قرنـــی بـــر ســـتاد کل 
ارتـــش، قائـــم مقامـــی او را برعهـــده داشـــت 
دربـــاره چگونگی اســـتعفا یـــا برکناری شـــهید 
قرنـــی می گویـــد: »یـــک روز بـــه مـــن گفـــت 
استعفای من را بنویس. من که موقعیت او را 
درک می کردم برایش نوشـــتم. استعفای خود 
را بـــه قـــم نزد امام راحـــل برد. امام اســـتعفای 
او را گرفـــت و گفـــت خیـــر شـــما بفرماییـــد 
ســـرکارتان. چنـــد روز بعـــد بـــازرگان ایشـــان را 
بـــه دفتر خـــود دعوت کرد و گفـــت می خواهم 
شـــما را به عنوان ســـفیر به اســـپانیا بفرستم. 
سرلشـــکر قرنـــی در پاســـخ گفتـــه بـــود اتفاقـــاً 
زمـــان شـــاه هـــم همیـــن مســـئولیت و همین 
کشـــور را بـــرای مـــن در نظـــر گرفتـــه بودند که 
مـــن نپذیرفتم. بـــازرگان گفته بـــود اگر بگویم 
اســـتعفایت را قبـــول کـــرده ام              چـــه فرمایـــش 
داری؟ گفتـــه بـــود مـــن کـــه به شـــما اســـتعفا 
نـــدادم، من بـــه امام اســـتعفا دادم. بـــازرگان 
گفتـــه بـــود اگـــر بگویـــم کـــه امـــام اســـتعفای 
شـــما را پذیرفته اســـت چه فرمایـــش  داری که 
سرلشـــکر قرنی با شـــنیدن این حرف از همان 
دفتـــر بـــازرگان بـــه مـــن تلفن کـــرد و گفت من 

رفتـــم منـــزل دیگـــر نمی آیم.«

قاطعیتویمقابلضدانقلاب
مهم  تریـــن علـــت برکنـــاری قر نـــی قاطعیتـــی 
بـــود کـــه وی در قبـــال توطئه ضـــد انقلابیون در 
کردســـتان از خـــود نشـــان داد. گروه های فعال 
سیاســـی دائمـــاً تـــلاش می کردند تـــا قاطعیت 
قر نـــی را در دفـــاع از نظـــام جمهوری اســـلامی، 
بویـــژه مبـــارزه بـــا تجزیه طلبـــان کردســـتان، 
ســـرکوب و خشـــونت قلمـــداد کننـــد. در ایـــن 
زمـــان، از ســـوی گروه هـــای مختلف سیاســـی، 
قر نـــی بـــه عنـــوان یکـــی از چهره هـــای نظامـــی 
حکومـــت شـــاه مطـــرح می شـــد و ســـوابقش با 
بزرگ نمایـــی و ســـیاه نمایی هرچـــه شـــدیدتر 
در بیانیه هـــا و مطبوعـــات منعکـــس می شـــد. 
به هرحـــال، نقـــش قرنـــی در مبـــارزه بـــا ضـــد 
انقلابیون کردســـتان و بی توجهی او به دســـتور 
وزیـــر کشـــور وقـــت، مـــورد اســـتناد فرقانیـــان 
هـــم قـــرار گرفـــت تـــا جایـــی کـــه اکبـــر گـــودرزی 
در بازجویی هـــای خـــود می گویـــد: »در رژیـــم 
فعلـــی، حتـــی وقتـــی وزیـــر کشـــور وقـــت کـــه 
برای حـــل درگیری های کردســـتان همـــراه چند 
نفـــر از مقامـــات بدانجـــا رفتـــه بـــود، از قر نـــی 
می خواســـت کـــه عملیـــات نظامـــی را متوقـــف 

کنـــد، امـــا او ایـــن مطلـــب را نپذیرفـــت.«

شهید قرنی در دوران انقلاب و قبل از انقلاب

همه تلاش سپهبد 
قرنی این بود که 
ارتش را هر چه 

سریع تر بازسازی 
کند که دیدیم با او 

چه کردند! بالاخره به 
قدری آزارش دادند 

که یک روز به من 
گفت: استعفای مرا 

بنویس! 
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وآیت الله ناصر مکارم شیرازی


